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 مقدمه

زندگى بر مركب زمان، سوار است و با گذر زمان ، پا به عرصه وجود مى گذارد. زمان نيز از 

زندگى پويا و پويايى زندگى اين است كه  .يك منظر به سه بخش تقسيم مى شود: گذشته، حال و آينده

نگاه حسرت  انسان، نگاه به آينده داشته باشد. بدون نگاه به آينده، چرخ زندگى از حركت بازمى ايستد.

آنچه به زندگى  .1مى گردد« ايستايى»است و نگاه به حال ، موجب « واپس گرايى»آميز به گذشته، نوعى 

در اين باره  ياد مى كنيم. پيامبر خدا « اميد»پويايى و تحرّك مى بخشد، نگاه به آينده است كه از آن به 

 : مى فرمايد

همانا ؛ 2منَِ اللّه ِ لاُمَّتي، لَولاَ الأَمَلُ ما أرضَعَت اُمٌّ وَلَدا ولا غَرسََ غارسٌِ شَجَرا إنَّمَا الأَمَلُ رَحمَةٌ»

آرزو، رحمتى از جانب خدا براى امت من است. اگر آرزو نبود، هيچ مادرى فرزندش را شير نمى داد 

 .« و هيچ كشاورزى درخت نمى كاشت

شير ندادن فرزند يعنى انقطاع نسل، و كشت نكردن درخت يعنى از ميان رفتن غذاى زندگى. 

گويند روزى حضرت عيسى عليه السلام به »تصوّر كنيد زندگى در اين وضعيت چه صورتى مى يابد. 

 :پيرمردى كه مشغول كشاورزى بود، مى نگريست. حضرت عيسى عليه السلام به خداوند عرض كرد

در اين هنگام، پيرمرد، بيل خود را به كنارى نهاد و روى زمين دراز «. اميد را از دل او برگير خداوندا!»

ناگهان «. خداوندا! اميد را به دل او بازگردان»كشيد. مدتى گذشت. حضرت عيسى به خداوند عرض كرد: 

ا را از وى كشاورز پير برخاست و شروع به كار نمود. حضرت عيسى عليه السلام نزديك رفت و ماجر

مشغول كار كردن بودم كه با خود فكر كردم و گفتم: تا به كى مى خواهى كار كنى »پرسيد. پيرمرد گفت: 

اى پيرمرد؟! از اين رو، بيل را كنار گذاشتم و خوابيدم. كمى گذشت، با خود گفتم: به خدا سوگند، تا 

 3«.ره به دست گرفتمزنده هستى بايد زندگى كنى ! از اين رو، برخاستم و بيل را دوبا

                                                           

مراد از حال در اين جا، اميد نداشتن به آينده و ايستايى  ؛زندگى در زمان حال ، معناى ديگرى دارد كه مثبت است. 1
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نقش اميد و نااميدى در اين جريان، به خوبى مشهود است. همچنين گفتمان درونى انسان هاى 

اميدوار و نااميد نيز به خوبى روشن است. انسان هاى نااميد ، پيوسته بر اين تكيه مى كنند كه: تا كى بايد 

د؟ زندگى براى اين گروه، سرد، تاريك، كار كرد؟ چرا بايد زندگى كرد؟ زندگى كردن چه فايده اى دار

بى روح، تلخ و زجرآور خواهد بود. امّا كسانى كه از گوهر اميد برخوردارند، مى گويند: تا انسان عمر 

اين ، دو نگاه متفاوت به زندگى است. در «. تا شقايق هست ، زندگى بايد كرد»دارد ، بايد زندگى كند: 

ميدوار، از زندگى خود تحرّك و پويايى است؛ به همين دليل، انسان انگاه دوم، زندگى، سرشار از نشاط، 

 د.لذتّ مى بر

 آرزوهاى دراز

امّا هر چيزى حدّى دارد و اگر آن حد، حفظ نشود ، دو جنبه افراط و تفريط نيز پيدا مى كند. 

جنبه است كه مختصرى درباره آن صحبت شد؛ اما « نااميدى»اميد نيز همين گونه است. جنبه تفريط آن، 

آرزوى دور  .ياد مى شود« آرزوهاى دور و دراز» افراطى نيز دارد كه در فرهنگ دين از آن به عنوان

و دراز ، يعنى آرزوهايى كه از اندازه عمر انسان تجاوز مى كند و دنيا نيز ظرفيت برآوردن آن را ندارد. 

گفتيم كه اميد براى آن است كه تا زنده هستيم زندگى كنيم؛ يعنى قلمرو اميد را عمر تعيين مى كند؛ اما 

ود و زندگى كرد، آرزوهاى انسان نيز هيچ پايانى عده اى بر اين باورند كه به اندازه آرزوها بايد زنده ب

  2.در حالى كه عمر انسان، محدود است1ندارد،

ى از زندگى است. به همين جهت، امام ـايتـارضـكى از عوامل نـاين افراط در آرزوها، خود ي

 :مى فرمايد على

                                                           

)غرر الحكم، « الأمل لا غاية له»(؛05والمواعظ، ص؛ عيون الحكم 7252)غرر الحكم ، ح« الآمال لا تنتهي:» امام على . 1

(؛ امام 113؛ عيون الحكم والمواعظ، ص7211)غرر الحكم، ح« أبعد شيء الأمل»(؛35؛ عيون الحكم والمواعظ، ص7254ح

 (222)جامع الأحاديث ، ص« أبعد الاشياء الامل: »رضا 

فلابد للاجل أن يتناهى و للنفس ان يحصى و  .محدود انما الناس في نفس معدود و أمل ممدود و اجل: »امام على . 2
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 «.مى شودهركس آرزوهايش زياد شود، رضايت او كم ؛ 1منَ كَثُرَ مُناهُ قَلَّ رضِاهُ»

 ويژگى آرزوى دراز

ان به سوى آينده باشد، به عاملى جهت ركود و ـه مى توانست موتور حركت انسـآرزو ك

 :نارضايتى تبديل مى شود. دليل آن را مى توان در چند چيز جستجو كرد كه به آنها اشاره مى گردد

 دست نايافتنى بودن. 1

هاى مادى او، محدود است. اگر خواسته ها و عمر انسان و ظرفيت پاسخگويى دنيا به خواسته 

آرزوهاى انسان در همين قلمرو باشد، دست يافتنى است و مشكلى پيش نخواهد آمد؛ اما اگر از قلمرو 

عمر و ظرفيت دنيا فراتر رود، بديهى است كه دست نايافتنى خواهد شد. آرزوها، چون پايان ناپذيرند، 

ن خواسته ها و تحقّق نيافتن آروزها نيز موجب احساس ناكامى اوردـدست نايافتنى هستند. به دست ني

 :مى فرمايد امام على .مى گردد و احساس ناكامى، از عوامل نارضايتى از زندگى است

 «.نتيجه آرزوها)ى دور و دراز(، افسوس خوردن است ؛2حاصلُِ الأمَانِي الأَسفَُ»

كه مى تواند دليل افسوس خوردن  در كلام ديگرى حضرت به نكته اى ديگر اشاره مى كنند

 :انسان باشد. اين نكته، از دست رفتن و تلف شدن فرصت ها و سرمايه هاست

 «.نتيجه آرزو ، افسوس خوردن است و ثمره آن ، تلف شدن  3،حاصلُِ المُنَى الأَسفَُ وثَمَرَتُهُ التَّلَفُ»

 و در جاى ديگر مى فرمايد: 

خواسته خود را ضايع كرده  هركس آنچه را نمى شود طلب كند، 4؛مَطلبََهُلايكَونُ ضَيَّعَ  منَ طَلَبَ ما»

  «.است
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 انتظار بى پايان. 2

اميد و انتظار، همراه يكديگرند. انسان اميدوار، انتظار نيز دارد؛ انتظار رسيدن به خواسته ها و 

انتظارى بى پايان و در نتيجه، بى آرزوهايش. اگر انسان، آرزويى دست نايافتنى داشته باشد، انتظار وى نيز 

هرچند انتظار، سخت است، اما آنچه آن را تحمّل پذير و بلكه شيرين مى سازد، پايان . فايده خواهد بود

خوش آن است. حال اگر از پايان خوش خبرى نباشد، بسيار تلخ و آزاردهنده خواهد بود و انتظار در 

 :در اين باره مى فرمايد ه دست نايافتنى اند . امام علىآرزوهاى دور و دراز، از اين قسم است؛ چرا ك

به يقين بدان كه تو، به آرزوهاى خود نمى رسى  1؛اِعلَم يَقينا أنَّكَ لنَ تَبلغَُ أمَلَكَ ولنَ تَعدوَُ أجَلَكَ»

 «ی.و از اجل خود فراتر نمى رو

اشاره نموده و در ا ـودن آرزوهـودن عمر و دست نايافتنى بـا حضرت، به محدود بـدر اين ج

  د:ادامه، سؤال مى كند كه چرا آرزوهاى دست نايافتنى داري

شما را چه شده  2!ما لَكمُ تُؤمَِّلونَ ما لا تُدرِكونهَُ ! وتَجمَعونَ ما لا تَأكلُونَهُ ! وتَبنونَ ما لا تَسكنُونهَُ»

كه نمى خوريد؟! و مى كه آرزوى چيزهايى را داريد كه دست نايافتنى اند؟ و جمع مى كنيد آنچه را 

 «!سازيد آنچه را كه در آن ساكن نمى مانيد؟

است. انسان، مال جمع مى كند تا استفاده نمايد و ساختمان « دست نايافتنى بودن»نكته محورى، 

مى سازد تا در آن ساكن باشد؛ اما چه بسا مال هايى كه باقى ماندند و صاحبان آنان رفتند و چه بسا 

 ابرجا ماندند، اما صاحبان آنان در خاك شدند. ساختمان هايى كه پ

ارى از افراد ـاين مسئله يكى از آزاردهنده ترين پديده هاى زندگى است و به همين جهت، بسي

نند و سپس همه را مى گذارند و مى روند و ـى خود راضى نيستند؛ جمع مى كـدارا و ثروتمند از زندگ

ر آرزوها دست نايافتنى اند، پس ـاراتشان برآورده نمى شود. اگفرصت استفاده از آن را نمى يابند و انتظ

 د:مى فرماي ار انسان نيز انتظارى طولانى و بى پايان خواهد بود. امام علىـانتظ

                                                           

 .73؛ تحف العقول، ص 0143؛ غررالحكم، ح 31نهج البلاغة، نامه . 1
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ند ، انتظار او طولانى )و ـه آنچه را ناممكن است آرزو كـهرك ؛ 1 منَ أمَّلَ ما لا يُمكنُِ طالَ تَرَقُّبُهُ»

 «د.بى پايان( خواهد ش

 نيرنگبازى آرزوها. 3

دنيا به جهت ظاهر خيره كننده و ماهيت چرب و شيرينش، فريبنده است و از اين رو، انسان را 

به آرزوهاى طولانى مى فريبد. آرزوهاى دور و دراز، قرار است كه انسان را به كاميابى هاى بيشتر 

بهره مندى بيشتر باشد؛ اما چون در آن وارد  برسانند و انتظار اين است كه پايان اين راه، كاميابى بيشتر و

شوى، نه تنها انسان را به كاميابى هاى بيشتر نمى رساند، بلكه از همان اندازه معقول نيز محروم مى سازد. 

« آرزو»هيچ چيزى در دروغ پردازى مانند و  2بازى اين، يك نيرنگ است و هيچ عهدشكنى اى در نيرنگ

 يد:مى فرما به همين جهت، امام على ؛3نيست

اِتَّقُوا خِداعَ الآمالِ ، فكََم منِ مُؤَمِّلِ يَومٍ لَم يُدرِكهُ ، وبانى بنِاءٍ لَم يَسكُنهُ وجامعِِ مالٍ لَم يأَكُلهُ ، »

از خدعه هاى آرزوها بپرهيزيد ؛ 4ابهَُ حَراما وَاحتَملََ بهِِ آثاماولَعَلَّهُ منِ باطلٍِ جَمَعهَُ ومنِ حقٍَّ مَنَعَهُ ، أص

؛ زيرا چه بسيارند كسانى كه آرزوى روزى را داشتند ، ولى به آن نرسيدند ، و كسانى كه بنايى را 

ساختند ، ولى ساكن آن نشدند ، و كسانى كه مالى را جمع كردند ، ولى از آن نخوردند و چه بسا 

راه باطل جمع كرده بودند و حق ديگران را نداده بودند ، به حرام ، گرفتار شدند و بار اين مال را از 

  .« گناه را متحمّل گرديدند

 ناكامى، فرجام آرزوهاى دراز. 4

يأس، جنبه تفريطى اميد است و آرزوهاى دور و دراز، جنبه افراطى آن و اين دو بايد در مقابل 

آورد آرزوهاى دور و دراز، يأس و نااميدى است. به نظر مى رسد  هم باشند. اما جالب اين جاست كه ره

 د:مى فرماي افراط در اميد، يك حركت ارتجاعى را آغاز مى كند كه پايان آن، نااميدى است. امام على

                                                           

 . 431؛ عيون الحكم والمواعظ، ص 7220، حغرر الحكم . 1

 (033؛ عيون الحكم والمواعظ، ص 7201كم، ح)غررالح« لاغادر اخدع من الامل: » امام على. 2

 (033؛ عيون الحكم والمواعظ، ص 7245)غررالحكم، ح« لا شى اكذب من الامل: » امام على. 3

 11؛ عيون الحكم والمواعظ، ص 7247غرر الحكم ، ح. 4
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إنَّها لَتَغَرُّ منَ أمَّلَها  إنَّ الدُّنيا حُلوَةٌ خضَِرَةٌ،تَفتنُِ النّاسَ بِالشَّهَواتِ وتُزَيِّنُ لَهُم بعِاجِلِها، وَايمُ اللّه ِ»

پديده  همانا دنيا شيرين و زيباست ، مردم را با شهوات، شيفته مى سازد و با1؛وتُخلِفُ منَ رَجاها

د باشد فريب مى دهد و ـه به آن آرزومنـهاى ظاهرسازى مى كند. به خدا سوگند، دنيا هركس را ك

 . سازدهركس را كه به آن اميد داشته باشد، نااميد مى 

تشبيه كرد؛ سرابى كه انسان را به دنبال خويش « سراب»مى توان آرزوها را به از اين جهت، 

 د:مى فرماي امام على .مى كشاند و در پايان، وى را تشنه تر از قبل و نااميد و خسته رها مى كند

سراب است؛ كسى را كه به آن نگاه آرزو مثل  2؛الأَمَلُ كَالسَّرابِ، يغََرُّ منَ رَآهُ ويُخلِفُ منَ رَجاهُ»

 «د.كند، مى فريبد و كسى را كه به آن اميد بندد، نااميد مى ساز

بديهى است چنين پديده اى، موجب تلخ كامى و آزردگى روحى مى گردد و در نتيجه رضايت 

 د:در اين باره مى فرماي از زندگى را به مخاطره مى اندازد. امام على

راب شدن ـس از سراب، آرزوى سيـهرك3؛منَِ السَّرابِ، خابَ أمَلُهُ وماتَ بِعطََشِهِمنَ أمَّلَ الرَّیَّ »

 .«ش نااميد مى شود و با تشنگى مى ميردـداشته باشد، آرزوي

 و در كلام ديگرى مى فرمايد: 

او هركه در پى سراب روان شود، زحمت  4؛منَ سَعى في طَلَبِ السَّرابِ طالَ تَعَبُهُ وكَثُرَ عَطَشُهُ»

  .«طولانى گردد و تشنگى اش افزون شود

افزوده شود، انسان به زحمات و سختى هاى « آرزوها»و پر واضح است كه هر چه بر ميزان 

 د:نيز به اين واقعيت نيز اشاره كرده ان چه اميرمؤمنان بيشترى دچار مى گردد. چنان

 .«شود، سختى هايش نيز زياد مى شودهر كس آرزوهايش زياد  5؛منَ كَثُرَ مُناهُ كَثرَُ عَنائُهُ»

                                                           

 .123، ح233، ص32؛ بحار الأنوار، ج 332، ح203، ص 2الكافى، ج. 1
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اين پديده، بر حزن و اندوه انسان مى افزايد و در چنين وضعيتى، ميزان رضايت از زندگى، به 

اهش مى يابد. انسان مى خواهد با گسترش دامنه آرزوهايش به زندگى بهترى دست يابد و ـشدّت ك

دوه و ـز افزايش حزن و انـار، نتيجه اى جـن كه ايـل از اين كـدرجه رضامندى خود را بالا برد؛ اما غاف

 :مى فرمايد ااميدى ندارد. امام علىـن

 الأَمَلُ المُمَثَّلُ فِي اليَومِ غَدا أضَرَّكَ في وَجهَينِ: سَوَّفتَ بِهِ العَمَلَ وزِدتَ بِهِ فِي الهَمِّ وَ»

صالح[ را [اطر آن، عملـبه خ آرزوى نمايانِ امروز، فردا از دو جهت به تو زيان مى رساند:1؛الحُزنِ

 .«دوه خود مى افزايىـى و انـديشناكـه وسيله آن، بر انـدازى و بـبه تأخير مى ان

 كوچك سازى داشته ها. 5

كسى كه صاحب آرزوهاى طولانى است، همواره لذّت را در چيزى مى داند كه ندارد و به همين 

همواره از آنچه دارند، نالان و ناراضى اند و جهت، از آنچه دارد بهره مند نمى شود. چنين افرادى 

چه را  ه همواره آنـه چه دارند، مهم آن است كـمهم نيست ك .چيزهايى را آرزو مى كنند كه ندارند

از هم ـندارند، مايه خوش بختى مى دانند و وقتى به آنچه زمانى آرزويش را داشتند، دست يافتند، ب

چه در دور دست ها وجود دارد، مى انديشند.  و به آناس بهره مندى و خوش بختى نمى كنند ـاحس

هره مندى، داشتن فلان نعمت، كافى نيست؛ بايد انسان از وجود نعمت، باخبر شود و ـساس بـراى احــب

از داشتن آن، احساس بهره مندى كند، تا لذّت آن را بچشد. چه بسا نعمت هايى كه وجود دارند، ولى 

از داشتن آنها لذتّ نمى برد. ناخشنودى بسيارى از كسانى كه از كسى از وجود آنها خبر ندارد و يا 

زندگى خود راضى نيستند، نه به دليل ندارى و محروميت، بلكه به دليل ناچيز شمردن و اهميت ندادن به 

چيزهايى است كه دارند. اگر روحيه فرد، اين گونه باشد كه آنچه را دارد ناچيز مى شمارد و لذتّ خود را 

زى مى داند كه ندارد، در اين صورت، راه تحقّق رضايت از زندگى، تأمين خواسته ها و افزايش در آن چي

آنچه »سطح زندگى نيست؛ زيرا او به هر سطحى از زندگى كه برسد، باز همين الگوى فكرى را دارد كه: 

پيدايش  رى، موجبـاين الگوى فك«. دارم ناچيز است و خوش بختى در چيزهاى بالاترى است كه ندارم

 :مى فرمايد ىـام علـردد. به همين جهت، امـآرزوهاى دور و دراز مى گ

                                                           

 . 151، ح 112، ص 73بحار الأنوار ، ج. 1
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تَجَنَّبُوا المُنى فَإِنَّها تَذهبَُ ببَِهجَةِ نِعمَِ اللهّ ِ عِندَكمُ وتُلزمُِ استِصغارَها لدََيكُم وعَلى قِلَّةِ الشُّكرِ »

ه داريد از ميان مى ـاى الهى را كـهاز آرزوها)ى طولانى( بپرهيزيد زيرا نشاط آورى نعمت  1؛ممِنكُ

 .«برد و آنها را نزد شما كوچك مى سازد و شما را به كم سپاسى وامى دارد

ناسپاسى يا كم سپاسى، ويژگى كسانى است كه آرزوهاى طولانى دارند و از زندگى خود 

 د.بى اهميت مى داننناراضى اند؛ زيرا آنان چيزى نمى بينند كه قابل سپاس گزارى باشد و آنچه را دارند، 

 آنان همواره احساس محروميت مى كنند و كسى براى اين احساس، سپاس گزارى نمى كند. 

چه  ده و در آنـذّت را در آينـخلاصه اين كه، صاحبان آرزوهاى دور و دراز، همواره ل

 د.خوشايندى از زندگى دست نمى يابن دارند مى بينند و از اين رو، هيچ گاه به احساسـن

 راه درمان

جستجو كرد. آرزوهاى طولانى و زياد، پديده « ضعف شناخت»ريشه اين نابهنجارى را بايد در 

اى برخلاف واقعيت هاى زندگى است و آنچه خلاف واقعيت ها باشد، محال و دست نايافتنى است و 

ادانى و اين، ناشى از جهل و ضعف شناخت است. اين، يك اصل است كه محال را آرزو كردن، نشانه ن

 جهالت است.

 : در اين باره مى فرمايد امام على

 «.رغبت تو به آنچه محال است، جهالت است2؛ رَغبَتُكَ فِي المُستحَيلِ جَهلٌ»

بايد آرزوها را با اصلاح باورها و شناخت واقعيت ها راه حل اين ناهنجارى است. بنابراين، 

اين است كه دنيا براى هركس، چند روزى بيش واقعيت هاى زندگى، هماهنگ ساخت. واقعيت زندگى، 

نيست و انسان، عمرى محدود دارد. كسى كه به اين واقعيت، باور پيدا كند، آرزوهايش كوتاه و واقع 

 :مى فرمايد بينانه خواهد بود. امام على

                                                           

 . 7، ح 20، ص0؛ ر. ك: الكافى ، ج 7212غرر الحكم ، ح. 1

 231؛ عيون الحكم والواعظ، ص 7212، حهمان. 2
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ماّ خَلَّفَ ويَفتَقرُِ إلى ما منَ أيقنََ أنَّهُ يُفارِقُ الأَحبابَ ويَسكنُُ التُّرابَ ويُواجِهُ الحِسابَ ويَستَغني عَ»

ان جدا مى شود ـه يقين داشته باشد، از دوستـسى كـك 1؛قَدَّمَ، كانَ حَريِّا بِقصَرِ الأمََلِ وطولِ العَمَلِ

ن خاك مى گردد و با حساب، رو به رو مى شود و از آنچه برجاى گذاشته، بى نياز مى گردد ـو ساك

شود، سزاوار است كه آرزوى خود را كوتاه و عمل خود را  و به آنچه از پيش فرستاده، محتاج مى

 .«طولانى كند

اگر انسان به پايان پذيرى عمر خود و به سرانجامى كه دارد بينديشد و به جايگاهى كه به سوى 

آن در حركت است فكر كند، بدون ترديد، از آرزوهاى ويرانگر، بى زار مى گردد و فريب آنها را نخواهد 

كسى كه عمر خود را كوتاه و ناپايدار بداند،  3.باشد ين است كه انسان در انديشه مرگ نيزمهم ا 2.خورد

بنابراين، اين، يك اصل اساسى است كه شناخت صحيح  4.از آرزوهاى طولانى، دست خواهد كشيد

اره ـدر اين ب ردد. امام علىـاى انسان مى گـى، عمر و مرگ، موجب اصلاح آرزوهـنسبت به زندگ

 :فرمايدمى 

 .«اگر مرگ شناخته شود، آرزو كوتاه مى گردد 5،لَو عُرِفَ الأَجَلُ ، قصَُرَ الأَمَلُ»

با اشاره به پايان پذيرى عمر و درك نكردن بسيارى از فرداها، مى فرمايد كه  پيامبر خدا 

 :توجّه به اين امر را موجب كوتاهى آرزوها و منطقى شدن آنها مى داند. حضرت مى فرمايد

                                                           

؛ ر.ك، شرح نهج البلاغة ، ابن ابى الحديد،  31، ح137، ص73؛ بحار الأنوار، ج 301، ص 1كنز الفوائد ، كراجكى ، ج. 1

 157، ح232، ص25ج

جايگاه آينده خود را بداند لو رأى العبد الاجل و مصيره ، لابغض الامل و غروره ؛ اگر بنده ، مرگ را و : » امام على. 2

لو رأيتم الاجل و مسيره ، للهيتم عن الامل و غروره »( ؛ 334)نهج البلاغة ، حكمت « ، از آرزوها و فريب آنها بيزار مى شود

؛ ر. ك:  44)مشكاة الأنوار ، ص« ؛ اگر مرگ و مسير خود را مى دانستيد ، از آرزوها و فريب آن ، دورى مى كرديد

لو رأى العبد أجله و سرعته إليه لأبغض الأمل وترك طلب الدنيا ؛ اگر بنده ، مرگ خود را و شتاب »(؛ 7271ح :غررالحكم

 .72ص،؛ الأمالى ، طوسى 2، ح 351)الأمالى ، مفيد ، ص« آن را بداند، از آرزوها بى زار گشته ، دنياخواهى را ترك مى كند

)غرر الحكم ، « راقب اجل خود باشد ، آرزويش كوتاه مى شودمن راقب أجله ، قصر أمله ؛ هركس م: »امام على. 3

 404؛ عيون الحكم والمواعظ، ص 3142ح

من استقصر بقاءه و أجله، قصر رجاؤه و أمله؛ هركس باقى ماندن و زنده ماندنش را كوتاه بداند، اميد و : » امام على. 4

 (433المواعظ، ص؛ عيون الحكم و 3144)غرر الحكم ، ح« آرزوهايش كوتاه مى گردد

 355، ص1الإرشاد، مفيد ، ج. 0
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مَلَ كَم منِ مُستَقبِلٍ يَوما لا يَستكَمِلُهُ ومُنتَظِرٍ غَدا لا يَبلُغُهُ . لَو نَظَرتُم إلَى الأَجَلِ ومَسيرِهِ لَأَبغَضتُمُ الأَ»

چه بسا كسانى كه به پيشواز روزى رفتند، ولى آن را كامل نكردند و به انتظار فردايى  1؛وغُرورَهُ

ريب آن بى زار ـير آن توجّه كنيد، از آرزو و فـه مرگ و مسر شما بـبودند كه به آن نرسيدند! اگ

 .« مى گرديد

نند و ـوصيه مى كـت ام باقرـشان امـد مباركـرزنـه فـب ادـام سجـر همين اساس، امـو ب

بپرهيز از آرزوهاى طولانى؛ ؛ 2إياّكَ وَالأَمَلَ الطَّويلَ، فَكَم منِ مُؤَمِّلٍ أمَلاً لا يَبلُغُهُ وجامعِِ مالٍ لا يَأكُلُهُ» :مى فرمايند

 «د.زيرا چه بسيارند آرزومندانى كه به آرزوى خود نرسيدند و مال اندوزانى كه آن را مصرف نكردن

در چنين وضعيتى و با توجّه به اين واقعيت ها، جاى شگفتى است كه كسى دچار آرزوهاى 

ى، لازم است كه شناخت ـسلامت زندگبراى ايمنى از آفت آرزوهاى طولانى و رسيدن به  3.طولانى گردد

 4.انسان از دنيا و عمرش مورد بازنگرى قرار گيرد و با واقعيت هاى زندگى هماهنگ شود

 

 

 

 

                                                           

 020؛ ر . ك: الأمالى ، طوسى، ص 4113، ح 354، ص 3الفردوس ، ج. 1

 . 7، ح235، ص43؛ بحار الأنوار، ج 245كفاية الأثر، ص. 2

مرگ، در پى ؛ درشگفتم از كسى كه آرزوى دنيا را دارد و حال آن كه عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه: »پيامبر خدا . 3

 .(172، ص22؛ بحار الأنوار، ج 302، ح 237)الدعوات ، ص« اوست!

  10-23ص ، 1321 ،چاپ و نشر دارالحديثقم، رضايت از زندگي، عباس پسنديده،: ك ر.. 4

 مِنكَْ مَسئَْلَةٍ لكُِلِّ الصَّامتِينَ، ضمَيرَ يَعْلَمُ و السَّآئِلينَ حوَآئِجَ يَمْلِكُ مَنْ يا

 تو جانب از اى خواسته هر براى خدایی که مالک حاجت های فقیران و اى

 الفاضِلةَُ ايَاديكَ و الصَّادِقَةُ، مَواعيدُكَ وَ اَللّهُمَّ عَتيدٌ، جوَابٌ وَ حاضِرٌ، سَمعٌْ

 فراوان هاى نعمت و ای خدا وعده های تو همه صادق است؛ آماده پاسخى و شنوا گوشى

 تَقضْىَِ اَنْ و مُحَمَّدٍ، آلِ وَ محَُمَّدٍ علَى تُصَلِّىَ اَنْ فاََسئَْلكَُ الواسِعَةُ، رَحمَْتكَُ وَ

 و محمدّ آل و محمدّ بر فرستى درود که درخواست می کنم تو ازپس  ت،اس وسیع ترحمت و

 .قَديرٌ ءٍشىَْ كُلِّ عَلى انَِّكَ الْأخرَِةِ، وَ لِلدُّنْيا حَوائِجى

 .توانایى هرچیز بر تو راستى به که برآورى آخرت و دنیامرا در  حوائج



 

 

 


